





ر قدرم نوحه سرائی میکنند خساموش 








ی 
ی گذدشنه آغاز کرده لیم . 











و ی هن درم شوه 


‌ 


۰ - هر تو باتمام ادعاهای جانیداران 





کاءه ی صً 
باید کلیه‌ی مجامم طر فدار هثر 





توت 





‌ 


یه کان آثار هنری آگاه باشند 





هنر مندان خروس جنگی بشدید ترین وجپی بانشر ال کبنه و مبتدل پیکار 
خواهند کرد . 
۳ - مرك بر اخنقان انحمن هنری خروس جنگی 


غریپ .شیر ای . رای 









و ۹0 4 
شناخت وی ۴۱۷۸۵ 
۱۷ 





بدون شك بروز عقیده يا نظر یه هثری نوی که بخواهد عقاید 
و نظر یات گذشته را کنارزده جایگزین آن شود گو اينکه منطقی 
وصحیح باشد وابراز کننده گان 








ان براتر تجار بکافی ودقیقی نت 
رسیده باشند چون برای مردم تازه و نا مانوس است همه آنرا 
د ودرمقابل آن دسته‌ی مخالفی که بکپنه ها معتقدند صف 
بن‌دسته را بصرفایشکه از گذشته‌طررفداری 






تقو هید کی در اه 
نمیشود کهنه پرست نامید زیر! جانبداری 7نبا از کهنه ها 








تازه عادت نکرده|ند و هن 
تر مندات ی که 


نظر یات جدید پیر وی میکنند 


روگ شعضت: احیقانه نیست بلتکه بجیوا 
ارا ازهر تازه‌ای بری کرده (ست ؛ 


ما 





نداشتن عادت ]7 








بد 


بدیده‌ی فکرخودرا که بدون شث از گذشته جدا نیست و در عین 





حال چیز تازه‌ایست + باروش منطقی وسحیحی نشریح نمارند . پاید 
برای نظریاتی که عدعی هستند تکیل 7 نظریات گذشتکان 
است منعقی‌محکم و استدلال قانم کننده داشته باشند ۰ زیرا تنها 
نوی قابل پذیرش است که مدافع آن منطق توی واستدلالسحیح 


باشد» و لی‌حالا بایددید هر نظر به‌ی و وعقرده‌ی هنری صحیح ی که 





شد و تعام عوامل‌وشرایط تکامل در آن 
که نظریات گذششگان را کامل‌تر 
قبول خواهد 
بود یانه ؛ اینجاست که صاحب نظریه باید رژیم اتتصادی و طرز 
زند گی اجتمامی‌مردمی راکه بسا آنجا برخوردارد مورد مطالمه 


فراردهد» باید به بیند سطح دانش و معرفت مردم بر چه پایه ای 


درعین حال منعطقی ودر ست 
نظر به ایب 





دیده شود نی 


کرده‌باشد» 7یابرای مردم حتی دسته‌ی خواص قاب 





قرار گر فته است ۰ 7یاپس ازتلاش و فعالیت زمینه‌ی مساعدی برای 
درك مطالب_مورد نظر پدید میاید و یا بالمکس زمینه‌ی مساعد 





باين ژودی ها فراهم نمیشود . حال | گربه موفعیت اجتماعی برد 
ایران توجه کنیم وبا دقت اوضاع را بررسی 
فعلی زندگی مردم ابران چه از نظر رژیم انتصادی و با (صول 
فرهنکی وهتری ( که 
بوضع اتتصادی میب‌اشد ) هیچ گونه ز 


نظر یات وعقاید تازه و نو هثریه 





بر بوط 


پیشرفت ویاعدم ترقی‌آن بدون 








تیپ تحصیل کرده جوانانی را 
ی‌یابد که از پیشرو ترین نثوری اجتماعی جهان جانبداری میبکنند 


وت فعلیایران توجه کند در 





و درسرنع لزوم موبمو آنرا تشریح مینمایند ولی وقتی گفتگو از 
ید بعللی با آن ما افت‌میکنند ۰ و حال 





[نکه باتفییر رژیم اتتمبادی د گر کو نی در فر هنك وهترجیری است 
و بدون خك ز ند گی‌تازه و نوبه هنرجدید احتیاج دارد ۰ | جا باین 


بچه میر سیم که علت پ برش توریپای نو اتتصادی و مخالفک با 











روش های تازه‌ی هنری |ینست که چون نمودپبشرفت اموراقتصضادی 





محسوس تراست فهم‌عزایای آن ]آسانتر و پیشرفت آن «ویم تر 


میباشد » زیرا بدهقاتی که باگاو آهن خات زمین را زیر و رو 
کرده برای کشت [ماده میتما ید عار یکساعت رایك روزه| تجام‌مبدهد 
زودتر میشود مزایای وسیله‌ ی کار صحیح تر معدر ی (ترا کتور)رافپماند 


تا کسی که ازشر قدیم خوشش‌میاید واز دلی دلی موسیقی ایب انی 
راوحال آنکه آن دویکی و سئیه‌ی 


کهنه و ناقص‌است ودیگری وسیله‌ی تکمیل يأته و پدیده‌ی ژمان 





لذت میبرد روشپای نوین‌هتر < 





حال» در ایتصورت وقتی ماتیپ فهمیده و بر واسام توعد رز 
می‌بينيم بجهاتیکه برای»ردمبسیرر و شناست باپیشرفت هترمخالقت 
ميکنند ودراینهورداز کهنه هاجاتبداری مینمایند بهاین نتوجه‌میل سیم 
که قضاوت آنها در باره‌ی هنر بی‌ورد و نادرست است و3 

نظر ان بعللی که قبلاذ کرشد نمتواند ملاك وماخذی برای ۳ 
ت‌هنری باشد . بگقته های کانیکه هثر 















وداورء [ نارو 
را باجزئی تفییر هتر تومینامند وءثلآن شاعریکه فراز های 








دارشعر تدیم را بجای دوفرازدريك سطر زیرهم میتویسد و یال 
اینکه ازقیود وقواعد اوزان عروضی ندیم خلاصی یافته خود را 
ید توجه کرد ؛ اینپابفیوم هنر نوپی نبرده|ندو 
مند این 





رها شده‌می پنداردنبا 





بغاط خودرا هتر مند نو و نارشان را[ ارهنری نو 
دسته هاعقیده دار ند که هثر مند باید برای اجتاع‌کار کند ( لبته 
سفارشی ودستوری ) وهثر اجتماعی هنری را میدانند که قابل فهم 








همه بوده وبرای همه بخصوص توده‌ی وسیم لذت آور باشد وحتی 
کارا بجای باريك ترمی کشند و پهمان مردم عامی حق اظبار نظر 
(ظهپار نظر دسته ایکه مینگورند باید دید 


میدهند ۰ | ین‌عقید. 





ثرهنری چگونه قضاوت میکنند غلطو نابجاست 





مردم در باره‌ی فلا 
زیرا بادلائلی که ذ کرشد اظهار نظر مردم معمولی که هیچ اظهار 


مینمایند صحیح و 


شخیس آثار هنری 
نر‌مندان جدید انتظار 


فهحده هم برای اشتباهاتی که در 








نی‌ئیست وبهمین چهت 
ندار ند که نارشان مورد استقبال همه‌ی عردم قرار بگیرد » زیرا 


لبلیات فروش نیست که 





|بنجا موضوع پسند ماست و کره‌ی دکان 
(ستقبال مردم عامی‌را بشود ملاك خوبی وبدی نوع جنس‌دانست + 
اینجا موضوع سلیقه وزیبائی شناسی است و توجه ویا عدم نوجه 
| کثریت بخصوس مردم عامی‌نمیتواند مدر کی برای اثبأت درست 
ویا نادرست بودن يك|ترهنری و یانظر به جدیدباشد؛ برای‌هرفرد 
مطلع وباصوا د که بادا تش‌روز ]شنا باشد مسلم‌است که ]نار جدید 
هتری .بواسطه‌ی تاز گی‌هائی که دا ی اند يك محصول 


عوام پسند باشد و بدون شك نوده‌ی مردم بواسطه ی ۲شنا نبودن 





بروش هتری آن‌هترمندان قادرنیستند که آثار آ نهارا درك ودر نتیجه 
از 1 فقو لک 

تا وی 
و آن ادعای هثررشناسان وهنرمندان بقول‌خودجانبدار اجتماع‌است؛ 
نها ادعادار ند که هم‌هترشان هثر نواست وهم مر 





پیش میآید که باید بان جواب داده شود 


دم میتو | نند] 





بغهمند و از آن لذت 





ند » دراین‌صورت بابددید این‌معجزه پدست 
چه کانی انجام میگیرد واین ادءا تا چه حد مقرون بصحت است» 
وقتی با نار هنرمندان این دسته در کلیه‌ی رشته های هنری توجه 
کنیم می 
دوران رالیسم نقاشی 
رومانتی‌سیسم 
مقهوم هثر نو نه و ند رس هر نوهعرفی 
شده است. این قبیل ادعاها که بدون شك از جهالت و بی خبری 
مدعیان [نپا حکایت می کند فقط کسانی را میتواند بفریبد که فهم و 
مطالءه‌یکافی درامور هثری نداشته پاشند و الا برای اهل ذوتی 
که حتی يك کذاب درباره‌ی هنر نو خوانده باشد تمام این ادعا 


همان هنر تدم پاهمان مختسات قد 









مف 


9 نورالیسم مووزیا 









بقیه درصفحه ۲ 








بردسی 


زیبائی کشف شدنی است . و شاید با 
بیری نو بتوان گفت که زیبائی دیده 


شدنی است. و کشف مفهوم دیدن بر خود 





مود تیه ۰ هتومئلا ایست بینا. بسیار 





بارسا است | گرنام این کسانرا ‏ 
توانالی 









نده بگذار یم ۰ زیرا 
نی دارد و [نچه فضای 
متا ثرمیسازد بدید میآو رد 





خود اراده دارد ۰ میغواهد ببیند ودیدن 
را میجوید . بیننده ینا میحواهد ببیند 
. کوته فکزان وبس ماند گان 
بسیار ند » از نجا که هنوز با ماده 
7 کسیما ندری و سایه های افلاطوتی 
بدنیا مینگر ند » از [نجا که هئوژ در بند 








اسالت ماده و اصالت: تصور سر مییر ند بر 
این گسانده که کفنه‌های استادانشان» که 
بر آوترازهه [نها سده‌ای سال میگذرد 





همچنان میتو اند شناساننده زمان باشد , 





پاید انتعاب کرد . هر که جرآتا 





ندارد 





دی دهد » دم فرو بشدد» 
و دید گان سیلاب برده اش را بر کویر 
آرزوهاسردهد . یابشریت در تکاملاست 
وبا برجای است و بدورخود هیچ شد . 
هنگام پذیرش چرخیدن بدور خود و 

" سکون نسبی ۰ جدائی از دانسته ها و 
قراردادهای با-تانی نادرست است‌و باید 

ان در خدمت پیث: 





ان جسد مرد گان 
سضیه کرد . واما| گرتکامل 








سری قرارداد باقی ماند 

براستی پشریت_ نومینعو| هد هبو بد 
و نومیافر بند وهر گزبا گینگی هرچدمی 
خواهد باشدساز کار نمیتوا اد بود کر 





که بانسون جادوی سثت 
شده اند معکوم_ینابودة 
| کنون بسیار ندز ند گانیکه 
درون میشوند و اثرهای ۲ جو 
نجینه های موزه ای بررسی میک 
فراشان فراموشنخانه هر بامداد گ 

ه 














غبار | 





یشان میزادایند آثاتو 





باستان شناسان بر بررسو, این کم 
تواناتن گردند : 

زیبائی از آن زند گی | 
باین مفهوم: و 
پیوسته .۰ خوااه بتاوفی)زندهسی؟6 
حدودی 
در یافت 





جنبش هید 


پایه است ۶ وغواهم 





ند کی دریافت هلر 





هر کز ازحیات جداشدنی ۹ 
تی و | میت هنر ی را ی 
همیشگی باخود ودرخود 

پیشر فت جهان بینی بشری, همگاتی انس و 
در بیشرفتی که ما بان سبت میدهیم 
جلبشی که دریافت ما احسای 

بدیده ها چون مجموهه ای بپونقه 
جداناشدبی تحول میهذیر ند ودرن/باره 
زمان يك‌همآهنگی میم با 
( اگرساده نگریسته شرد ندود 








های »ختلف فرمار وائی میک آغیین 
جاوداي وف ۰ ۳ ین 
چیر؛ حتی نمود های وهم و 

کروهی[ بر اباشتیاه‌ازج 


میدا نند) دستخوش تبدرل | با 
هر« آنع با[ نکه تام آن > 
را درخود دارداز آنها جداس : 
دیگری را که از چشم انداژ دید بشرکه 





اد 





توش )کامل روز نده ثرخود مینماید 
میدارد 


ن‌ 
. هر وآن» «آن» های گذشته 
| معکوم.بکم داشت میکند و وجود 
۶ردرا شاهد کم داشت ۲ نان مینماب 









سیرتکامل ۰ تند یا کند » در همه ر 
سیلان دارد ۰ ازهرسو که [ نر 7 





ذیرش سیر تکاهل این گفتگو پیش خواهد 
آمد که گر بشرغار نشین میتوانست برما 
:اوری کند[یا او نیز ماراعاملتر از خود 
بهپنداشت یا این مائیم که خودستائی 
ميکنيم واورا ساده ونادان مي 
ین داوری نتیجه هر چه میعو|هد باشد 
يك اصل از آن جدا ناشدنی است و آن و 
شدن جاودانی وفراجستن بر یده‌ناشدنی 
توها بر کبنه ها است ۰ درهرحال این 
جنیش پناور که همه را درخود دارد با 





؟ در 





دواخت و شکست ناپذ برش 
نده میفاطا ند 


هم آهنگی 





همه را چرن ههبسته‌ای لا 





وهرنکه این هم بسته را » چونان تکه 
های دیبگروهم پایآنان میرانده هذر نو 
ممانند فلسنه وعلم نو» زاده روزاست‌و 
۶الیثرین نمود ویا باید گفت عادی7 





ود بشر امروری است. 


شر یت . بسوی ماشینی شدن 


امروز 
بش میرود و شاید دیر با زود جهان 
بماشین سپرده شود و جوشش درونی و 
آفر ننده مفزها پنیود های پا بر جا » 








شدن میتکشاند. بهمان تندی رویدادهای 
در ون فک بشر ا زخود کار شدن‌دورمیگردد 
وبرای بوجودآوردن چیزهائیکاملتر و 





دگی بخش ترازفضانی که آن‌هار[ 
در خود دارد بیش ازپیش دوری‌میگیرد 
از نار نمود پابرجا و جنبنده آن 

اآشنائی ژرفی درعام گس رده شده‌است 
گِ دید دیده‌های نا[موخته وتازه وارد 


چنان 








را که ازدر یا 
سر گیچه آورفر| میگیرد و حتی انیروی 
برخورد باآنرا ازاومیزداید . هنر» که 
مودی است از خویشتن هنرمند » از 


آن نانوان‌است ,وی 





نجا که‌ننها ازدرون اوسرچشه میگیرد 
تا [نجا که 7فرینش هنرمند توان داشته 
باشد ۰ 





بزی ازمن اورا » درزمانی‌داده 
شده‌سکون _میبخشد و بشابر| نتخابمیا ندار 
این دگر گونی بردستگاه بر گزایده اش 
استوار میگردد - هش پدون هیچگونه 
واسطه‌ای بءان روش وازهمان‌سرچشهه 
ایکه علم بوجود میا ید[ فریده میشود - 
نوع هنروعلم یکی است وتمام نیروی 


اف بش بشرادرهردو 





ان ۱ 


که 


هنر وعلم در هر دو ره‌نماینده توانالیه 
آن دوره است » هر چند که در آن 








دوره آن چنان که هست دریافت نشود و 









ی بودن سر چ؛مه علم 
وی بکار رفته در آفر پنش 
وت 
نی دراین‌موره راههای‌معالف 
. هدف علم ۰ هنگامی که از 

شود لوشش در آفر یدن 
سایش بش تردر راه به 
ن بشر؛ هثر هر گز خواست بات 








بزی و بوجود آوردن پدیده اي منیدرا 
(از نظر خواستهای ماشینی اجتهاع) ندارد, 
هن تنها بر ای‌ارضای لذت هنر مند[ 








میشود ومترمند درهمان هنکام که بآن 
دوستی ,سیار میورزد آنر| بکنارمیزند و 
درجسنجوی تازه‌تر میرود تاخواهش‌لذات 


خواهی درون را که هر آن در 





و 
بش است ۰ بر آورد و جز این » جز 
دریافت لذت برای خود ۰ هدفی دیگر بر 
اوفر‌مان نمیر اند : برای هن مندهمه‌چیز 
تنپادست آو یز نمایش هنر اوست وهر گز 
بیند اخلان واجتماع وسنت های باستانی 
تن در نیدهد ۰ و حتی اگر نمود هاق 
ده مفید و بادر بنداجته‌اع 

















۳9 
وسنت ما شناخته شد؛ براو کناهی یست 


"وشواست او:در کار نبوده است . زیرا 
هنر منددر جای نمیا یستد و باجنیشی‌همیشگی 
«آن» های پابرجائی را که [فریده‌است 
بدرود میگوید. هنر امروز ازنوع علم 
امروزاست ۰ همانندی دوری طبیعی علم 


وهنرازاجتماع امروزی ویا از میانکین 


دانش بشر امروزی » روشن تر از 
که حتی همان اجتماع ۰ را نپذیرد - 
دانش اجتماع چوناجتماع دا نش‌هاست 
مکردره‌ورد یکسان بودن دانش فردها 
بدا نش‌هایافراد بسپارو رزیده 
امیرسد وروشن است که ازدریاات بدیده 








های این دانش ها نیز ناتوان است . 
اجتماع نمیتواند و نباید که بتواند هنر 
وءم نورا درباید . این نائوانی اورا 





پیاوه سرائی » بتهمتزدن » وحتی بوضع 
احمقانهای بمهکوم کردن هییکشا ند و آن 
چذان هیاهووهرج ومرجی براه‌میاندازد 
که حتی هوار کر کننده خودرا باز نمی 
شناسند و 
تبمت_ ها 


یا لش چذان میگذرد که 





ازسوی دا ننده های + 





ر 
ورزیده است. این سیلان اثهام هميشه 


جریان داشته است و پوچی آن نیزبر 
همان اجتماع » پس از گذشت زمان » 
7شکار گردیده ۱ 





3 باز هم درزتان 


بودن خودرا درنمي‌باید و خیال میکند 
این احمقان و نادا نند که پدیده هنری 
مورد گفتکورا در نیافته اند وحال [نکه 
این,همان دا نشاجتماعی است که ناتوان 





ازدریافت هنر وعلم نواست وهم اوست 
که [نهار امتهم بافسار کسیخ 
و نادا نی میکند ! اما بر ترو بیرون‌ازاین 
برد قراردادها » هثر مند پسوی در 


ی‌وعصیان 








خویشتن خویش ؛ بندها وسدهارا دزهم 
ميشکند وب ی آنکه حتی ژرفی‌دوری‌خود 
زفضای دانش اجتماع دریا ید 
تومیاً فریند و نومیجوید و با رشته ایکه 
ازر گپا و |عصاب خود یافته است‌از کوه 
های‌پا بر جاو خود پسند بالاة 





سته 








مور ود هثر مند 







گاه باشد یانه ؛ 
خودرا دریابه » 
در آورد » پا برجا سازد و [ را 


کال 





فتن بجهاند ۰ اما از 






دسترعی او بخو 
خویشتن» بذات‌هستی و پذ یر اندن 
تفیراهتانی 7 نجدانکه ,او خوزهد ۰ ترایش 


ماوت نم 


بشه با« آن» های‌مانده در 






پذیر فتن نمود 5 خود [نبارا ۳ 
مییابد و عشفیکه سوزان رین کینه هارا 
در برداردبر اودست میافکند وم 
ازدین! هاخدارا چون هنر مندی توصیف 
هینکنند که هنوز نتواشته است خواست 
که باید ید 









خودر |[ نچنان 





چون ددیافت لذت عنان کسلی 
این سر کردانی وناامیدی ۳ 
0 خشم میسازد و نود های 
مالیخو لیالی وج 


میدهد) در آستانه این جوشش سارنده‌و 


ن امیز ازخود بردن 





7 
» که(شاید) 






جگرخوارهنرمند دچار 


بمایش شواست او تواناتر باشد زندان 





مارا درمی باب وبرای رهام ای از 





و 





شکاف ادنی بی پایان 
ووهم جاودانی بودن خودرا براوچیره 
میسازد - اما هنرمشد پس از گذشت | ندك 
زمانی خطهای اندوه آور ک 


اورا فرا ی 


اپشگی را بر 
چبره اومیشو| ند و بسنت گرائیدن اورا 


از لحظه ای پلحظه ای مییاید و باز 





احساس میکند که این دست آو یز نو نیز 
آلجنان که باید وان ات 








هنررهند_ پسوی دست یافتن بدرون و 

اختن خو یشتن خورش دست آو یز 
حایی میافریند » و این دست [ویز 
هاکه هر آن ند هبر هترمتدرا بر 





خود و باخود می نمایانندو با وجودخود 
نابودی خودرا بیان می‌دار ند و بر اثر 





جبان وهم هنرمند اورا بشودمیکشند » 
واز آ نجا که نقش‌های‌بابرجا ازن 







یش آن 
چذان بازی‌ی که هذرمتدمیخو اهدودر یافته 
است یعنی از 
۰ واین‌جپچش 
درستی و کینه منر‌مند را هر چه 





پسوی درون بر میگرداند و کم و 
دست آو پزهای بیرو نی را پس میز ند 
کی که نی هدیلانگی ها که در سراسز هتسه 
زیست سیلان دارد مفاهیم نامگذار یهارا 
نیز چون دیگررو یداد ها ناپایدار م 





نت 
شازد و با گذشت زمان درون پوسته نام 
مارا 1 میکزد بش اهر 


دوره پدیده عائی اناد (هر چند بسیار 
نزديك به پدیده های گذشتگان با خود 
دارد ۰ سانسان از مفاهیم تامها 
دنك رمان باشد 





محتوی دیگری که 


اراده عیشود . ن ؛ درهمه نمودهای 











خود » حامل‌دانش‌و کنش»۱ ووا کنشهای 
ساده و آمیفته آنشت ودر بردن و 
نگزهاری] این بار مر گز دا 

فر اردادی ک ارز شند 





بل دوش نمینکشد » بلکه نها نمایا ننده 





یتو اند باشد 





ن رین نمود وذن 


مفپیوم بر ایروی گ 





استوار است 


وجیز بر ا که او باید 








ی و درم و و گرا گو نی‌است 


نیروی گویائی 





و مفهوم نیز برای آنکه 
توانابر بیان رو یدادهای خو|سته شده باشد 
د گر کو نیم مفهو) و تروی 
کویائیآن برائر دگر شدن دانسته‌ما 
و فراردادها باجوششی 
تواناتر میسیر ندوهر آن در پشت شکل 
یرو نی کلمات ونامپا «فپومی 
دامثه دارترخودنمائی میکند . این 
مفهوم تنها پپروزمان نیست و با مکان 





برد او 


شکی جای به 





تور و 








۵ 





یز بی‌جد | نا شدلی و پیوسته ای دارد 
که بانمود هائی 
بدیدمیاید ۰ د گرشدن مفهوم پامکان از 





تر و تشد پیداتر 


نوع بیلهایت کوچکهااست ودرهرجپش 
بسیار|ندك مکان نیزخود نمائی میکند و 
پدیده های»فهوم‌در گذر بر راستاهای آن 
باتندی شکفت آورید کر کو نی‌میپد یر ند 
] نجا که در فاصله های زیادهمه چیزدر 
نبا شکلی‌دیگرمیکیرد و باز شناختن و 
سبت‌دادنشان بکلمات کذشته | مکان نا پذ بر 
مرو 
اما زمان در فسرمانروالی عمیق و 
آرام خود درسوی دیگری منادیم را 
دکر گون میسازد و هعانند رو یداد هائی 














که در فضای_بینهایت بزر گها «ستی 
مییا بند[نپار| با هسنگی‌ولی ازین تحول 
براند . زمان که درجنبش خودبشر یت 


را بدنبال میکشد و هسته زست را 4 
سیلان و امیدارد ( و با همبسته زیست که 
در درون گذر گاه_زمان سیلان مییابد ) 





فا شیم 
۱ 


را همراه دییکر پدیده ها میر | تدو 
وهسان_ نان دکر کون میدازد واین هم 
آهنیکی اشبالی ترین و بایدار رین 
جایگاه ست که پشربت » در ]نجاکه 
بغو | هدفر زندروز باشد » بر آن میئواند 
خوددا با شناسالی 








استوار باشد و خو 
درون اصیل هر مفهوم درباید ۰۰۰ مء 
از ۲نجا که زیست د 








است ودر وا فم جنوش همید کر ی در هر تدودی 
امایشز ند گی او ست. مفهوم لیقچون‌دیگر 
پدیده هاسر | باز نده است و جوشش و 
اد ومیتواند 
نمایش‌چیزی 1 هنگامیکه 
دردریافت خویشتنها و رفتن بوادیهای 
درون بزبان و نمود های آن یاز افتاد 
این عامل‌جا ندار خودنمائی 
ره بردن جایگاه فا آثر بنش وبافتن 
زیبائیهای نازه تردرهنر وروشهایمنطقی 
خر درعام دریافت درست و گذشتن از آن 
7 















پات منم نموه 








9 





در پشت دیواره نامها دمزی نیفته 
اک ک* ازراه عناسافی و ح سکردن 
بان ومکان میتوان بر آن دست یافت 
ولی از آنجا که مکان 
د گر گونی‌است وهر گز 
زمان بگریزه » تنها باحس کردن زمان 
مفووم زنده و اصیل نامپادریافت خواهند 
شد وجوش زند گی‌در آفرینش ها آشکار 
و درکارخواهد گردید: ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
دزن وچوننب «رمنداست ک برعفهوم 
انتوانی پدیده های7 گامی‌دارد تنبا ‏ 
ات میتواند آنان را ۳ 
کند درو نی 
بری شداخثه شده بنمایش‌می آورد ۳ 
3 مسکناست که درجهان نامگذاریها 
مي جز [ نچه هنرمند خواسته است بر 
۳ 2 ۳ گذارده شده باشد ولی 
نام که هت مندبر می 
نام حرحتی تلها نام پذیر فتنی است- 
سنت ها هرچه میخواهد بگوید و هر 
نامیکه میشواهد بتگذارد : اورا دراین 
جنیش پیوسته وجاودانی جایگامی‌نیست 
و تنها نرزندان ز مان میتوانشد بر پدرده 
ای (زمان نامپالی درخور آ نها بکدار ۰ 
جهان نواز آن مثر نووعلم نواست وتنها 
شرانک ۳9 ان 










او نمودی بادست 





بند بایسته تو ین 
نك 














وه از : هوفنك ایرانی * 


۱ 


۲ 
1 
۱ 





انتقاد ؛ 


هایده از جها نگیر تفضلی 

مقاله ای در روز نامه ی ایران ما 
بقلم د کتر مهد وی‌در باره‌ی کتاب‌هایده چاپ 
شده بود . 
این مقاله و مقالاتیکه درروزنامه خود 
فای تفضلی در تحسین تتا بش 2 
متوجه میشود که این ۲فایان یاخودشان 
۲ نقدر ببی اطلاع از هثر و ادبیات 
هستند که اینگونه نوشته ها را هنسر 
میشناسند و يا وارد هستند و واتعا بی 


هر آدم با اطلاع ازخواندن 








خبري محیط به آنها اجازه داده است 
با نویسنده یا افراش 
دیگرچنین کتابی‌را اثرهنری بدا نند. در 
این مقاله‌ی( به حساب| نتقادی) نو شثه شده 
است:« از ايشکه دوباره این کتاب چاپ 
شده‌است معلوم میشود خوا ننده کتاپ‌در 
ابران زیادشده‌است زیرا با ینکه‌عبارات 
آن خیلی زوان وشناده است رو یهس فته 
کتاب مشکلی است که بدردخوانندگان 
متوسط نیغورد و کسانیکه از ادبیات 
اروبائی وجهانی بی‌اطلاع باشند بنظر 
من ازخواندن هایده چیزی دس 
4 باید از این جناپ مداح 
ییا ی سل وی بازی یا 
<قه بازی‌های بوسیده‌ی دا آی‌هم 
اطلاع ازادبیات جهانی لازم دارداچیزی 
شنیده اید که درك ثارادبی جدید بدون 


که روی دوهی 








ایرشان 
نخراهد شد. » 








اطلاع از اد بیات دنیا میسر‌نیست ۰ امااین 
آثارامثال کتاب هایده نیستند . چاپ دو 
مرتبه این کتاب هم هیچ تعچبی ندارو . 





زیرا محرومیتهای‌جنسی درمحیط ما بقدری 
است که مردم از هر و سیله برای تسکین 
خوداستفاده میکنند وا نصاف‌باید داد که 
کناب هایده بعنوان این وسیله خوب از 
هس 






مده است 

















«خورجین» از 





هان ؛ چاهسار مشرئی ؛ باز ازمن چه میخواهی....؛ 
تو خوب میدانی که دیگر طععه‌ای که بدرد تو بشوره‌ندارم . 
شب و روز چشبهای دریده تو دورا دور من‌گردش کرد و یا 
شماع جادوئیش تمام مس هالی را که با خون خود طلا کرده 
بودم از من گر فت و بلعید . زمان دوری است که تو گربه‌ی مکار 
همه جا در کمین من های من نشستی. تام آنها را درشکم سیاه 
يك چاهسار مشرقی دفن کردی . دیگه‌چی میگی ؟ 

این صورتپای ستك شد هکه هنوز ونك خاکستر نگرفته‌اند» این 
بال های طوفان؛ این روح های داغ که در عمق تو کم کم 
در خاموشی میافتند » همه‌ی اینها از من بوده‌اند . این شمشیر 
. هزاران از این ششیرها 
[ 


هائی که هر يك فرمان روزی بوده‌اند 
شمذیر ها هه 





اکثون در زنك و غبار گذشته محو می 





من هستند . اصلا من » یعنی این شمشیر تیزی که خون جدالها ۱ 
نوك آن‌میچکد . 





پس تو چاهسار مشرقی ؛ حال که شناخنی دیگر منتظرچه هستی؟ 
چرا در کنار من این‌دره‌ی پر شیب طلمانی را آرام و بصتا 
[زاد گداشتی که يك بند بمن خیره بشه و من دو نا چنگال بزرك 
را همیشه درته آن ببینم بائو هتم چاه‌عاقل؟ چاهسارمتین‌نگور» دیتر 
منتظرچه هستی .منو 
هائیکه هنوز خاکستر 
دف نکن .کی گم . کی اذ من میبذ» 


بیرف ن‌همان تیغ ها.میان شمشیر ها وصو رت 






ند » بر در انبوه من هسای خودم 
که دو تا چنگال بزرك ۲ 
قسدر بزرك که قدرت درهم شکستن داباها را داشته بأشد 





هميشه در ته يك درمی عالی منو. تهدید میکثه آو هسی میگه 





ایئورچاه » او ور چاه. 


چاهسار مشرق-ی ۶ یادت هست اون شب طولالی » شبی که 
شاید سایه‌ی يك عمر توی آن لازید » دراون شب این چنگال 


عظیم راهزن اطلسی منو ازدستم تاپید و نفهسیدم تو کدوم چامو 


سر به پیست کرد من اون‌ر اهزن اطلسی رو » بس از بیست مر بی 





مبان يك‌پانك اذان ظهر پیدا کرده بودم . بیست عمر هسر 








روز «تگام ظهر باین بانك گوش دادم وبدنیای دورا دورعجیب؛ 
بآن ور دبوار های دو هزار ساله ‏ چشم دوختم . رف 

تصر بر کاشی ها . بالای مناره ها و گنبد ها غلتیدم . 

فولودی بازار های دور داخل شدم . درم گردنه هائیکه صد ها 
سا بومی ها عثب يك‌دستبند لعل‌میگشتند و زمین‌و زمان‌را 





مت‌گقنبه زد گم شدم . با تمام مار مای سرشناس بیابان های خشك 


فتاب 7۲شنا شدم + تا ماقبت این رازن اطلسی را 








ك ر اهزن مينگشتم. 





م .میدو نی که‌من از | بت | هم‌شه عق 






ن هیچتکس نمیتو است بامن بسازه . با افسانه‌ی راهزن‌ها 


بر شده بودم . از همان روز های بچگی بهمراه آنها » شبر 






بر پا در کرده بودم که نام و نشانسی از آن 





ب يك راهزن اطاسی بگردم , منم گشتم وازموج یك بانك‌اذان 
ظن 7 ثر ا پید( کردم . 





ِ 10 
اما وش چاهسار هشرقی ‏ . راهزن هن زبسر دست رین 





راغزرنتان د . او همه چیزش راهزن بود . دست ها » پا 
او که آتش سرخ از 7 
همه بئوپهی خود راهزنان بزرگي بودند . راهز 


تیام گوش ها میگفتند که ما راهزن 





ما سر پین» هبه ی پیکراطاسی 








«ميشه فریاد میزد : 








۰ باد دارم توچاهسار عشرقی چقدر, از این راهزن هاراه 
4 نما را . صدای [نها رااژمن گرفته‌ای ۰ پس دیگر من‌با 

چه گسالی واه گی کنم, 

منز فربسده ی شب ,شکن مك راهزن خیره سر که صدای 

» ها و قومبا را در خود نبفته داشت » هیچ چیز فادر نبود 


۶ بی شور دور ودرا را سم بز ند . راهزنان "تشر نك 





عستیه" جراتیام شما در پشت يكك باروی‌نمدی روی‌پو شانده|ید. 
مات هاست که [شوب کر نای شما را نمیشنوم ۰ مگر امیدانید که 








های پیر با چه نت و افسونی ۰ شب چند صد ساله‌ی‌سار| 





تمه های‌تر مه ای ز ینت »ید هند. در فر مان‌رو ای | ین شب‌طولا نی است 
4 *«»جیزر ناك سیا هی و درماند کی میپذ برد. «یچ‌صد | نی 
رچ رچ توطله‌ی فرمانداران شب این شب زاده‌های 





بست.خاهوش 








چر کین که بامیخبای گداخته روحهار| میسوز ا نشد... 
ولی در میان این صدای پچ پچ و بوی سوزش جانها ؛ کمی 


شود » 


دور » صدای پر اشطر اب و شتابگر مس ها هم شنیده میش 





این فرمان تاریکی بس ؛ با ضربه‌ی چوب ها و تبرها » سرهاو 
دندان ها » برجداردنیای هسی «بغورد » در دل خاموش يكث شب 
چند سد ساله میشورد » بمددرشکل ملیو ابا پنجه‌ی از بند گر یشته» 


این رنك آلوده‌ی شب را از چپره‌ی آسمان » از پهنای زمین » 





ازصورت مردمان میکند و لکدمال میسازد.... 
چاهسار مشرقی ؛ دراین‌هنگامه توچه‌شواهی کردا۰ ۰۰۰۰۰ 


من یکبار دیگر بدرون تو 





پا ندازم تمام شمشیر های 


خودم را صورتهای خودم را ؛ راهزنبای خودم را که از نها 





تل مرده«درست کردی برون میریزم و در کف کوره های 
تش‌میسو زانم. دیگه نمیخوام یادیاز توچاهسار مشرقی درمن بجا 
امین 

چاه.ار‌شرقی 





ان ؛ شپر . کشور ‏ دنیا ؛ همه زندان . دوست 


زندان » معشوقه زندرن ۰ خودم زنسدان . باید از این زندان ها 
ین دیوارهای فولادی » آسمان نمدی . این په‌ی شن. 
ی‌شن؛ ۰ ۰ .بگو چرا منو زندانی کردی ؟اين بیابانگرد 
وحشی رو از میان آدمپا ۰ از زندگی مردم آرام خارج کسن: 


بگذار برء در بیابانها با غول ها زندگی کنه , اصلا 


. ساطور دستشه » چشم 











پفضای و سی » درست وحشی 





های سنك چغماتش واه این دنبای نندی رو آنش" یره ناه 
کن, تدش داره بلند ميشه میرسه بآسمانپا » سرش از آسمان هم 
بیدون رفت ۰ صبر کن . لحظه‌ای دیگر کوچك میشه » میاد تسو 


دست شنهای‌توه توی‌جیب‌ها: لای کنابپا ۰ وسط مردم . ببین‌درست 





يك بته تین شده ‏ بدستها و چش‌ها فرو میره . همه جاروسوراخ 
میکنه , 7های تبه ی شن ۶ بیدار شو ۰ يك وحشی میخواد از 
زندان فرار کنه. چرا خاموشی؛ ۰ چرا صدات در نمیاد؛ ۰ من‌دیگه 
نمیتو نم تو این دنیای نمدی » در میان این آدمهای کرو کور نمد 
زندگی کنم . بین پنگو تا کی فریاد تراسم . سااپاست کار های 
توراتهاشامیکن یك 7 سیادرست کردی که آدمپا 





تیه ی شنیب 


را آرد میکنه , يك صره صدای خرده استغوان ها رامیشنوم و 











صدام در نمیاد .هر جا با مي میگدارم آرد آدم پخش شده . ی 
دیوارهای زندان من بر شده از فریاد هائیکه : 
شدن . فریادهانی که‌روی دیوار و زمین میشکوب شد 
حیله کر مکار ۰ تمام صدا ها 





وا کی از وقتی که زمزمس‌ی 
آسیای تو بلند شد ۰ هیه‌ی بانك ها فروب کردند » هم‌ی‌مرد 
تو با این آسیای دل سیاه سیل خون راه 
انداختی۱۰سم من وحشی است. اما این آدمهای عاقل که دور تو 


ها غروب کردند . 
شتن با آرد آدم نون میپزن ۰ انیا رو چی مییگی ۲ این آب 
زلال روشن که تو کل کردی و ماهی های زبان بسته توش‌جون 
میکنن» ایناروچی‌مینکی 


آدمند .اما این 


۶ حق با تواست . 
ثاس . ساطور دستثه,تا 
آسیای تو رو سرنگون نکنه دست بردارنیست . 


آن ها عاقلند . انها 





وحشی رو درست 


هر فدر کنار. تو صدا نشستم . با تو» با يك به‌ی شنی 


گنكت لال يك و دو کردم » فایده نداشت . من از دسته‌ی عاقلبا 


نبودم ۰ از همون اول‌هم‌جزيك وحشی چیز دیگری نبودم.خودمو 





درست میشناختم . میدانستم که [رام » با زبان خوش حرف‌زدن 


.اما میدونی کار من چیه ؛ کارم اینه که از این 


کار من نیست 





بوشش پوسیده‌ي بید خورده ای که تو بین پوشوندی » برای 
اينکه منو قاتی دیگران کنی» قاتی شن ها و 7دم تمدی ها 


بکنی بیرون بیا 


خرد کنم ۱ 7نو 


؛ درو پیکر این زندان خفه‌ی نمدی رو درهم 
۰ بقلت نو ۰ نها که آمر کز یر نك 






بدل تو 


های هستی است چنگال فرو کنم » تمام شن ها را بهه ربزم . 





بعد بايك غیز |زحصاراین دنیای‌نمدی‌بر ون بپرم ۰ ایشر.» درپرده 





۲ روی هر کلام 
.دار هو کنش ها تام رده 


يك پرده روی‌جنبش‌ها 
ش 


شاده است 





برده ها جای من 





نبود : نون زد کی کوهها 





ار بیت 
وصحراهارا تبول نداشت , 
پیند از 


من پیجیت مجبور شدم ساطورمو دور 
م . چنگال های وحشی مو + همین چنگال هائی کته الان 
میضوام با او نباقلب تورو سوراخ کنم با هزار درد سر پپوشونم. 
من مجبور بودم فریاد نزنم ۰ صدای من رفیق سنك فلاخن بوده 
ادن وقت میگفتن 





اين وحشیه . زبان من زبان آن مرغ وحشی 


بود که دم مرك هم | گر کسی باو نزديك شد با چنگال چشماشو 


کردم زبان کلاغ باد بگیرم » 
رای اینکه سروکارم فقط_با کلاغ‌سیاه های‌لب‌دیواریشچال بود . 


در میاره ؛ باهمه‌ی اینها اینجا سمی 






دختری از شپر برده ها خاطر خواه يك ساطور شد 
ساطور کچا و پرده . 


.ولی 
ساطور برای این ساخته شده 4-5 انیزی 


بر نده‌اش جگر دنیای نمدی رو بشکافه ۰ ۲ هدر با کستاخیخودشو 
های ظالم این آسیای آدم آردکن بکوبه که تا دیگه 


بوی توتك خبیر آدم بمشام کسی نرسه 


سنك 


رده ی حری نرم 
نك و فریب روی این دنبای بمدی » 
روی این زندگی ای که از صدای بك نواخت 7سیای آد آرد 

کن آب خوش از گلوش بالین ننبره میکشه» تا 


ناز میکنه .خودش را با 





از ادن یل شبر 
قدی عظیم تو دنیائیکه همه چیزش از ید 
بدیدن هکل خود 


پرده ها بسازه . 





ساختد شده بود» بچه دردهیشورد؛ نمد | 





نداشت ء 


ی 1 
اما آئینه هم نبیتونست از نشون دادن دست برداره . 


نیون میداد ری کمک رزبان 7د باد سکلت فریادها 
را در خودش شفه کرد . 
گذاشت . روی صورتش » روی تبغ آئیله ای که هميشه و 
يك پیکر بلند اهل صحرا با يك به‌ی شن کسلاویز بود برده 


خوی و 





ساطور بودن را کنسار 


انداغت . اما دیگه نمیتوتست سشاش‌سورمه بکعه. نز 





عروسك ‏ روی دایره ی مطرب دهاتی بثه و همه رواب 


وه . 


در مردمك چشم مای وحشی او هميشه تیزی يك ساطور 






بنورچاه » او نورچاه . چاه‌های مبخره‌ای که شميشه 
بش عاجزانه‌ی بوسه در کنارشان من کفترچ 
نم تو این چاء ماز ند گی کنم . تلب چاه جایز ن 
مبای بیچاره که گاهی خود را فراموش 
د و تمام اهریشانی را که فرمان روای 
هستند _بیرون ‏ میفرستید ۰ شما فقط عفب مار میگردی-د 


ی ۰ يك مار ارم که جلوی 









 تسادیب‎ 








+ بزنه و با هز ار یر سك ی 
نی که سرش از آسمان بر ون 9 و ی ی 
هک 1 میبانداره بردیاد , 
من کسه_نمیتونستم مار بشم اصلا چرا میون شیا موندم . ولی 
تقصیر. نداشتم . او که متسل شما تاب پوسه‌ی ساطور و ند 
او منو بجر که شیاهاوارد کرد. 
پوس‌ی ساطور خیلی وحشتنا که ۰ 
اما این‌بوسه‌ی زندهاست , 





و خون راه بیقته . 


بوسه‌ی‌مردا نیاست که جوشش: شش ونم کی 
از آنها يك ساطور برنده ساخته است تسوبی بردم نگ 


ناور 


سالپاست که صدای خ پنجه های فولادی دیا را با دیوار 
بر بل کشید: 7 


و صور تی‌داره , فقط همیشه 0 برج خش خش بنچه ها ی 


»يك برج چ 


ی‌مشترع « 





چذك میاندازه شنیده‌ام 





را که روی دیوار چینی 
کنارزند کی هنگام بیداری وخواب , روی‌صورت و ز 
منعظیم کاه که آب گل 7 لودی آن‌ر | بسوی 77 





ش میکشا نده 


میان این خر 


همه چااین برج سر بفلك کشیده‌ی چینی‌دا میدبدم . در پشت دبوار 





های سنگون این برج کون رای نبفته است که همه از افشای آن 
بیم داد ند. هر کسز ند گا نی‌خودرا بگوشه‌ای از آن بسته می‌بیند. 
اصلا انگار برای۲ نها معنی حیات این برج چینی نیست ۰ 
بددان 7 نها " اجدادترن های گذشته‌ی[نها » همه‌این برح‌داپرستیده ! 





اند , همه اسیراین دیوارسرد و کدرچنی بوده‌اند . عشقها , خداها 
وطن ها » درمیان 
مردم دنیا نگهبان این برج چیئی‌هستند . 
این‌دروغ چندین هزارسالهایرا که درتام دقایق روز و شب برای 
يك[سیای خو نخوار [ذو نه میفرستد. 7 های نگپبا تاناسیر؛... باشما 
هستم. درتادیکی درروشناتی بیدا کلید این‌ز نجیرظلمت راکه ازبن 
تاريك يك برج تدیم بر کردنها و پاهای شما استوار گشته است ۰ 
به که میشود گفت ؛ کیست که به این راز عظیم شکننده پی ببرد که 
جپان عقابپایآزاد درزیر قانون‌ظا ام ج چیلی به کند وز نجیر 
کشیده شده‌است . دنیای من بیخودو حشی نشد . 
فوازات . گوش کنید ,. صدای او ) بانك ی 
چاهساراین برج‌چینی شنیده»ءیشود. مرده‌ای در کورزنده 
ی وه سم 
اه نقط باخیال زنده بود ند زا 
شد . دیوارهای گورخوددا ب4 آ تش کنید » ودرزمین گورستان ز تكث 
يك زنه کی نور| (صدا در آورد ۰ اما 9 


مرده‌اند ۰ همه در زیر سایه‌ی دق [ور با 
داده | ند 


این درو غ عظیم نهفته ومحفوظ مانده‌اند. تعام 
نگهپانان‌اسیر ۱ ب شکنیم 











یت ,, 





بجپت ساطور بدست 














میدارد 


بدا نید که يك مرده از 





با نان‌اسیر ۰ | نگارهمه 
يك برج چینی ندیم جان 








ارج چه 








بالت » متشکل ترین ور هثری + 
میتواند بضان [فر ینش‌را تا[ نجا که 
جوشش درو نی‌هنرمند وان داشته . باشد 
باکاملتر ین نمودهایش بتمایشآورد .ان 
وسیله بیان‌توانا که بعلت‌همان توانالیش 
بآ سانی شکل نمیپذیرد ۰ نیروی‌خودرا از 
[فیعتن چندرشته هتر »که ه رکدام در 
جای‌خود آشنامی عمیفی 
یدست میآوره . فرم و توانالی پسان 
اش‌عا ایقر ین مود های خود را در 
بالت بنمایش‌میا ورد ونه‌تنباراه دریافت 
کی و شذوائی‌را پرمیساژد بلکه عضلات 











نورق دارندا 











را تیز بسایش و امیداردو آفریده‌هتر مندرا 
بمستی و رتر ین سیلا نی بدرون جا نپا میسر | ند 
قمروموسیقی 


رین فوران‌درون را 
خرگقزه وین در ۶ ۲ 


بعد بلاستيك 
وبایاری‌دیگر مودهای پلاستيك با 





شکتم وهیت [رر از خوبعتن هر 
ند , رو بروشدن با این‌فرم 
لرزا ده" هلرودریافت آن توانالی بسیار 
و بیش[ گاهی‌ژرف میشواهد و اسیر کردن 
تمام‌جهش‌های فرم برای بازخواندن آنبا 
خود کشمکشی لذت آور در بردارد 
هنر بالت که هنری است تر کیبی و 
پیچیده بکندی تحول می پذبرد و بی 
7نکه ازدیگر بدیده های هنری بازمانده 
باشد هنوز نتوالسته است بتندی آن ها 


جهش کند » سبب دیگر آنستکه در این 





تسار یچیه 








ماتآمیت او 





هلر بشر بهنبال بیان درون ازر 
آرایشی‌اشت و دکر کو 
روش کفتکو زمانی‌سنگین و مین نو 


ره 


بالات و [نچه که دیگران توا نستهاند از 


نان " در گدارهای مد زمان 


7» 


بالت امروز سه راه باز کوژ آن بدست [ورند خواهیسم پرداخت ۰ 
داتانی که غراهدآمد از دو ثاربغچه 
گرد آوری گر ایده» 


باردارد ۰ و تاازمیدان‌صفحه ها 


دازد" 
آمیختن‌جد! از یکدیگررا در برداره 
ه کدام برای مود روش و قر 

دار ند : دلباله بالت کلاسپك که با رسپدن 
باوج روش ملهوم‌را ازدس نس 
جز |شکالی لال چیزی درخو ۱ 
میان باات کهنه و نو که م 
گرفتن روش‌دستوری وک 4 ات 
کلاءيك فرم‌نورا نمایشدهد وب حر کات و اشکال آن بسوی هندسی 
بشرامر وزرا باز بان کلاه ب سامیزه او شدن متس کزمیشد.. درابن تحول‌فرمپالی 
بالت ت و که باروش‌وفرهي نووزادهاموی دید | رشد که ازسوی توا ناگی بیان و | بسته 
یان‌هارا مینمابا ند وسن یت 


لتانردو انگلیسی 








دود ب 
ثر اثر نگذدرد بخلاصه پرداخته‌شدهاست : 
ات درباری در تحول خود بتندی 
گر کونی‌میگرفت ودرح لیکه زدید کاه 
مفپوم بسوی پیچید کی و ایست 








و در بند اصول زیبائی‌شناسی‌بالت 





تواناترین 








بود , درآ نجاسگینی‌دریافت روی > 


آن اوست 





هذری‌تنها | 








که فرانسه » اروپای مر کزی و۲ ری واز ی 
3 ۳ ِ ی برخط ؛ که بنم‌ایش‌ح ر کات سبك‌و تندپایان 

ان [نشد » بالپاگی از ع 
ی فل ناش ۳ ذیرفت ۰ شکیهمیشد » واین شش در 





چون فو کین » فن لابان » 
تیویشستکیء [یز ادورادانتان 
سرژلیفار و :۰۰ هنرمندانی که 
هنری‌زمان‌را دردریافت دروند 
اند ودرآنبتگام که در پدید آوردنلا 





7 نپشگام کهر قص‌مردها ناخوش[ یندخیال 
کرده میشد بیشتر خو میکرد ‏ با 
نقلاب فرانته بالت‌سازان با روش فکر 
تازه ای رو برو شدند که بالت درباری 












ات در تیه با لت قاری 








دست داشته | ندهترمند روز بوقه ودر تیب بالت 
گروهی‌ازآنبا منوزهم و الا ی در یز هرچه تر و تندتر ازمفاهم ی 
زان را دارند) باشر ک ما۱ ۱ ان این نوع ‏ پالت وی لهایش 
ما نند استراو ینسکی؛۵ بوسر :سا قی»دوفا لا 





اوريك » میلو؛ د و کت الامبر؛ 
کوفیف ۰ شوستا ک 


ونقاشانی‌جو نیزا 


ین شد و بستی پذیرفت واما روش‌فنی 
۰ بات کلاسيك همچنانی_ بسوی‌تکامل پیش 
میرفت اور ع راربا مکتب ایتالیا تیان 
تمودی از کیال 7 کرو باسی گردید و از 

آنجا کنگی وثاتوانی بیان ویوه‌ای بیش 
که در آن‌در سا لیتکه هنر مند ازدید گام 


ان درفاایتر بن حد بوه ( چنانکه فراتر 


5 
پر و ف‌ 





پیکاسو 4 رواولث ۱۰ 
اوتریلاو » براك » ۵ 
روریش ؛ ماسن؛ دی 
بنمای شآورده شد ر 
بسیاری از سنن گذشته و 

دشن هنری 1 








کذ شتنش فرب ممسکن :1 چیزی بر اک 


اشت ۱ 
عصیان از ابن بجدگی روز- 


توانامی بیان 
آوری‌یافت ؛ وا ک کنون‌دردوو ۱۶ 





و مبهم پیش میر ود وهنوز گفنتی بسیاردارةه 


بی ]که امکان شناساتی زو درس و 






شا گردانش راواداد میکرد بدست آو بز 
های اما 
0 


یذ 





طمیم 


نی آر باث شو ند . 


ش‌شنو نده‌ای ند اشت گر «ویکانو» 





بان 








يكي دیگر ازعاصی‌های این‌هنر؛ که اوهم 
تاهنگام پیدایش «فو 
:نز 


هس 





ین 4 مواففی بدسشت 
درروسیه بالت زن 


بود وهنوز هنر 





نیاو رد . 





پیشکان بالت درشپرهاودهکده ها رنس 


های محلی را دنبال و تکرار مب 
بود که رتاس مردرا 





فو کین‌او لین کسی 9 
برای همراهی‌زن بر گز ید و بکاره اداشت 
نو کاملا 
ی 


میشل فو کین مانندنوور و ویگا 


برخورده بود که بای" در 








عظیم‌داد و[نرا در باب 


با 


اصلی‌خوددر 





شاتر و اپر| گد(رد . 
به های کلاسيك 


اما پر ال 
خودو شاید برائد 








کلاسيات گردید »و1 تا ار شم متحصر شد. به 





نمایش دادن موق هام رما نتيك و خ. 
بااصول کلاسيك » در صالیبکه او خود 
بان جدید آ گاه بود 









بناتوانی آن اصولد 
وشاید همین وجود گفتنی زیادوناتوانی 
د که منز وپوینسکی» را فلج 
ی‌دوره «دیا کیلف» 
ولی 
تفاوت که صحنه برای او یکی 
مان هتری ری ۳ 
« رودلف ذن لابان» در 
ث ۶ بی 
و اسلاومعلوط میشو ند وهنوز تا ثبر ترك 
«لابان» 
ام رقصهای قزاقی وملیرا آموخت و 





پبرآسبوی همان سولواشت . مرفت 


با 












دراین 
مر کزارو با آنجا که سنن و تر + 





ها محسوساست بوجودآمد . 


بسماع درو یشان پر داخت و بشدت 








بقد یمی تر 
بشره حر کت متوجه گردید, سپس‌روش 
های [موزش‌ترون وسطی‌را که درمورد 
حالدت ورفتار تارك دنیا ها |نجام میشد 


تر بنو قوی تر ین اواع بیان|<ساس 





مر کزی پرداخت . در 
اراس من ود مد هتسار 
روش‌یان احساس تثاتری (دل‌سارت) و 
بالت کلاسيك را فراگرات و پر مطالعه 
قی‌در باره دیگر انواع 1 اردو این 


مبالك ارو بای 















اه 

۳ ار 
رن درآ نبا بازی کرد. 
دراین‌هنگام خودرا بااجتماعی‌روزاازدن 








روبرو یافت که او را 





ات وغوه را 


افکار نو بوجود آو 
دانسته شد که یال 
اپرا ) درآ لمان 
پیش نرفت 
ویر اثر آن باره‌بری ك 
بالت درهیه جای 7لمان ب 
این‌دسته ها در ابتدا از نمایشنامه ماي 
ن میکردند ولی بزودی 
ان احساس خودرا جالب تر 
ان‌لا بان در این‌دورحتی 
بجر کات بدون موزيك 
درارو پای مر کزی داد که موفقیت ری 
کافی ۰ بعدیر: 
هثری تثاترهای بر لین بر گزیده شد 
اثر نزدیکی 
دریافت که بایداطفالراازهنگام کود کی 
باحر کات‌طبیعی بیان بدو نز نداناصول فلی 
بار آورد. 
منگامیکه ۳ محبط 7 فر ینش راد 
را دد 7 لمان مشگل ساشت ببانگلیس ۱ 
زا که ارزشی 





آیش یافیا 


۳ ی بر گردان 





سورد در 


پامدرسه بالت ابرای بر لین 


رفت و تدام نوشتجانش 
بن‌دارا بود بجای گزارد در نجا 
او جربه های خود را در ۲ناتومی 
و فیز بو اوژی‌حر کات با صنعت رو زهم [آ هنك 


کرد . هرچند که فن‌لابان بطور کلی دو ‏ 

















حر کت 
تنهابررسی وتوچه‌داشت وی بپر حال 
باید (ورا پدر بالت جدید داز 


وفاهیم آن بیشتر ازمورد رفس, 


1 


دیگری که تا تبرش بسیار زیاد بود خانم 
«ایزادورادانکان» 





اسبت او رتص,را 
تر وارم تروارد کرد و 
شید . لباسها آی‌ر | که 


+«رحله ای 
بآن آهنك 


یبا ی سر 


















برد و پاهارا از فرمانروائن 


مای آناث نا دار رها 





وار لبود نانوام 


ی ومعدودیت نمایانی 


دردن بر اوچیر گی‌داشت 





لابان حر کت آزاد ورا: برخط وحالت 





سر|پاحسای شده کلاسیا 






دا چون يك دست ن. تواناتر 
پدیرفت و [غاز وا نجام‌ش‌رامیان کشید گی 
کامل و آسایش کومل نهادو کار اصلی‌ر قاس 
مردرا تقابل وساخ 
لفرش وچیش‌های رقاس رن بانمودهای 
یرو مند و ّ 


موزش‌ها و افکار اودو جد 





تشاد باحرعات‌سرات 







بافوران قرار داد 


بدیدارساخت .یکی «حر کت تلها» وزن 





ونیضان > که دررقس با کنسر تهاو 





تعودار است و(بمترین 
ویگمان » میتواندباشد)ردیگری وشکل 
خط ونهای اندام» که « کورت یوس 4 
نمودکامل [ نست ... کورت یوس,در آن 
هنگام که فن لابان برای چاپ کنایش 
(دنیای ر تاصان) با 
تجامو سیقی ثرا »,بک_ و 








او رات در 
ت ؛ از آن پس 
شا کردو پمددستیاراو گردید. وفر )۱۹۲ 
بمدیریت هنری تثاتره‌ای مونشن در" 
شدو همانجا گر وه‌بالنی بر با کردو نما 





درسر اسر آلمان پسحنه آورد . 
ال بررسی‌درپاریس وو ین‌چنین‌دریافت 
7 که برای بیشرفت وتکامل ر فس نو باید 
شاصری از بالت کلاسيك را که زگرانه 
۰ ۲ کرو باتك بری باشد ‏ تا[نجا که 


نمایش 


پس ازیك 









کافی بیان‌حالت باشند بر گز ید . در ۱۸۲۷ 

بر وه دیگری ساخت ویافته‌های تازه‌اش 
را تجره آورد . در ۱۹۲۸ گروهی 
بزر گتردرست کرد ودرسال ۱۹۷۹ که 
یوس سر پرست هنری| پر اي اسن شد نخستین 
نمایش‌این گر وه بعه در ۱۹۰۳۰ 
گروه:آودسته_رسمی ارقص ا یگدید و 
شود بر هبری آن پر داخت, در ۲ ۱۳ برای 
بار تععست کار هاش با برش 


7 





یافت 


ش جما نز 






ژیدا درآ نسال بابا 
ابرا که «رواف د 
ای 


او 





ی ر قص 


اریس برای بهترین 
پالت سال قر ارداده بود ربود ۰ پس از 
تمایشاتی در فرانسه » آلمان » بلويك 





ملند وسو یس ازلندن آغاز کشت جپانی 
هدن آهنگام گروه رش او در 
ایرا نیز کذاره گیری کرد و در آوریل 
۶ هردو گروه و آموزشگاه رقس 
در «دون» باسازمان نوی در کار شدند . 
شروع جنكت‌دستهرا ] مریکارا ند وسازمان 
دون از هم کیت . 


شرف 





پوس با توانالی 
پاتگلیس باز گشت و 
آموزشگاه دیگری در کیمبریج درست 





اک 


ارژش وبژه بالتبای یرس همبستگی 


۳ 










ثر کامل‌هدری 
ازم» نمودما باره های یکسان وکامل 
و2( است بل ام کوش 





نی رفس 
ها این مر کز را 
در همان «نگام 





۱ زرقص 
بالت نامهرا جدا کرد هر نمودی سرایا 
بیان کننده ودر تمام دوران زیست خود 
هبراه پا رقص میباشد نش 
پرورش شگفت [وری‌دیده| ند ومردانش 
چنان ز بردستند نه گام سنگ 
12 


هدر پهه 





نی آو جه از 


بدا نپامیگردد ( هر چند که « 








تشادخدو نت وسیکی‌در کار است )بالت 
ای پوس باره‌ای فاسفی‌و پباره ای سك 
وعساطنه‌ای است . بالت می-زسبز که 
باردر ۲ در انا تر شانزه لیزه 
ایش داده شد بپتر ین نمونه 





بی ها است . این بالت کواء 






های بشری‌در گردا گر دمیز یز 
اررسبای غارتگران شوم به 





لیر و 


بالات و شهر بزرك # که او ای 


نو جهیز ندمو بیان کنندهاست, 
و 
۲ در کر او نی نمایش داده‌شدپرترین 





نمودی‌است ازءو اطف بشری در[ نجا که 
وخم مکانیسم جدید شکنجه میبیند 






استرشی که 





رس کار گران 
به ساان‌ر قص اشرافی تمایانده میشود بأق 
بان شکفت و نو تضادی|.ست که _میان‌رقص 
کهده وازمیان رفته بار تس‌طبیی وعیق 







دونکه رقص کار گرجوان ودختركت 
کار کر یکی ازعالیتر ین و توا ناتر ین نما یشات 









رقصبی‌زمان .بالات « پاندور> 
بهتر ین آثر با 
دیدن دوبار و 


ابهام ریشه‌دارتر 





شد . یوس ار قاسفی دیگری نیز بنام 
وفرزند اسراف کار 4 دار د که بر داستان 


های انجیل دوران 





رتس‌شمری هستند که او لی بنام 


«بادان» بر "هنك راول‌ساخته شده‌است 
ودیگری «غزل» میتوان نام‌دش ۰ در 
«غرل»_ یوس موفق شده است کشش و 
سغتی شگفت آور وحتی تحمل نا کرد نیی 
به حرکات بدهد وفرمی عجیب پیافر ید 
بوس‌دانشی دسیع بر‌تشاتر و رشته های 
مر بوط بآن‌دارد ونوروی غردرا از این 
آمیختگی پباساختن بالات تقاتری بدست 


,ب ووداف فن لابان و کورت 
۰ .. « نائی‌بیان نوی به بالت‌دادند و 
ل دهند کان بزرك این هثر 
و یگا نو و فو کین جای گز بدند 








ه#نر مندان بزرك بالت 
بسا ود نوفته هاگی دار ند که کاهر 


ی 
,یز آم‌ود بیر و نی‌ژر فنادارد » ودریافت 
آذنا زیبالی رقص تنها دیدتی نیست بل 
دریافتتیاست » وا کر رمز ها و حرکات 
ورسات وتمام دریافت نشود هر گر لذت 


عامل ر شناخت زیبا ی در ست | نجام نغو اهدشد. 





ا تاه 


ادها : ار آو للی 

ار کننده ۲ثار کهته تا 

با کلمه رهامیغواهد پیشازهمه خودوسپس 

دیگر ار ببد؛در پیش گفثار یکه بر ای کهنه 
سرایان وازسوی 1 


موی :مفایدو 











تور آوزدههناه آعت 
جز تکر ارهمان اصول پوسیده وبی منبوم 
سنتی (شایدبز با نی‌دیگر) کار تازه‌ای‌خود 
مینماید ۰ اوحتی در برخی موارد پا بندی 
ب امیزی دا بقرارداد های بی‌معنی 
فر نوت توصیه میکند (ما نتدخودداری از 
آوردن‌سکته. حفظ اوزان کهنه ۱۰ نتقعاب 
۲ 
درسر اسر مقدمه خودحتی لحظه‌ای سغن از 
بیان احساس‌و نما یش‌فودان درو لی‌هنر مد 
بمیان نیامده‌است ونباید هم که میآمد » 
زیرا اشعارتو للی‌تقلیدی تر و مصنوعیآر 
و کهنه ۲ نستکه کوینده اش بتو| ند 


هنر نوویاحتی هثررا بمفهوم کلی‌درك کند 





اعصت 





وذن مناسب برای هرمضمون » و 















برای تو للی‌جهان درو نی و جودندارد ویا 
او نتوانسته‌است [ نر| بدیدآورد . سراسر 
اشعار وافکارش بیان منظره است و جز 
توصیف ضمیفی از نمودهای ظاهری طابیمت 
(بطود کلی) برچیزدیگری توان ندارو . 
کلمات وامشال و تشبیهات بسیار کهنه را 
کمی بالاو 


شعر نو میدهد 








پائین کرده است و با نها لام 
میگو بد کهته سرایان_ با 


یش‌های مر مر ا» و یکیو کلماتزیادی 








نی نام و صفت‌دا دتبال‌هم پنام شمر تااب 
هیر یز ند. تو للی‌خوده باتمام‌ادعا های بیچا 
و بیسوادا نهای که دادد » بیش‌ازتمام کبنه 
سرابان سریش بکاد برده است و [ثار این 
تفلیدچی ریاکاد از همز نجیران 
مهوع‌تر است ۰ توللی جز در گروه تقلب 
چیان پایگاهی ند ارد و هذر و هثر مندان لو 
دا با او کارق لیست . 











پجه ای از خشم ۲ بی‌خرد گردد 
در درو نش 
هستی طونان شود همچون غبادی 
زبرچنك دره ها پیچان 
تک 
بر کند نفرت ازبند مپر 
شکاقد 
قلعه های سهمگین‌خیره بردویا 
مرداب آهنها دو 
دشنه چشمش گلوی نهرهارا یخ زد 
. 
توواین سپ 
تو و نقب ؛ 
رت 
دیو آتشها جپان رحمپا دا دد تورد 
باه ز 
زرد واد 
شکندتلل » همه زیروره 
ریگزارها فرو بلند 
کولاك شبح + 


ما 





پرده های مرمری 
تا بد ز دوزخ ها 
بگورستان بت ها 
بشکند نیلی خدایان 
آزبن ظلمت‌جهد سیمر غکوری 
تیر کی‌ها بزرغبار 
پچو ند اسکلت 

غرو افتند 

لت 

سوز سایه ای 

سر فر| کشد 

دخبه بسته ها 


از هواد او 
رشته هادر ند 





هاه 


هاه- از: هوشنك ایرانی بهمن۱۳۲۹ 


ها بوچ ومستره بنظر میاید وئوجهی بدان معطوف نمیشود .... 
هتر نو را کرارا هنر مندان خروس جنگی بهنر دوستان 
ایران معرقی کرده‌اند و باز هم در مواقع لزوم معرفی خواهند 
کرد اینکه شعرا ی کمنه فکر وعقب افتاده‌ی اروپائی را بنوان 
اینکه نشان ایکس و مدال ایگرك دار ند هثر مند پیشرو ومترقی 
جبان معرفی میکنند جز شارلدتانی و حقه بازی عمل دیگری|نجام 
نداده|ند» ما سمی خواهیم کرد در ستون انتقاد این مجله مساهیت 
اصلیاین قبیل 7ثارر ادرچندسطر بمردم معرفی کنیم. فیلسوف هلئدی 
«اراسوس» این قبیل نویسندگان را اینطور معرفی مینکنند . 

« يك نویسنده‌ی معمولی و کپنه پرست (که در عصر ما هنر مند 
متر قی معر فی‌میشود) هر گز منز خودرا برای درك موضوعهای‌مبهم 
و عبیق که بدون شك قدرت تفکر لازم دارد خسته نمی کند و هر 
چه بفکرش برسد گو ایشکه بی اهمیت و دم پا افتاده باشد بنام 
اثر عالی هتری مینویسد ؛ و در حقیقت باید گفت قلمش ند تراز 
فکرش کار میکند ۰ او بغو بی میداند که با ایجاد اینکونه [ثار 
توجه مردم عوام را بخود جلب نموده و از جهالت ونادانی اجتماع 
بنفع خود استفاده کرده برای خود موقعیت‌مناسبی ایجاد خواهسد 





کرد ۰ > در اینصورت ما نباید توقع داشته ب 
شارلاتانی که امروژه پوسیله هثرشناسان طرفدار اجتماع» هثرمند 
متر قی‌و پیشرو معرفی‌شده| نددست ازروش کپنه‌ی‌هنری خود بردار ند 

و بافق وسیع تری توجه کلند » ]نها نه میتونند و ه این ,کار را 
ازنظر موتعیت خود صلاح مید|نند . 


بدون شك این قبیل هنرمندان این الوقت که هميشه مقلد 


که هنر مندان 








بوده اند محبوب اجتماع خواهند بود بحصوس در اجتماعی مثل 
ایران که اکثریت آن را مسردم پیسواد و عامی تشکیل 
داده اند. ولی این دایه های دلسوز که خود را هنرمند پیشرو 
وهنرشان را هثر نسو می‌پندار ند باید بدانند که هنرمندان غروس 
جنگی تا آن جاکه مقدور باشد ماهیت اصلی هثر نها را بهثر 
دوستان ایران معرفی خواهند کرد . 





شیر وا نی 








خروس حنگی شماده ۱ دوده دوم 
داد نده امتیاز د- شیروانی 
اددت. ۱ ۳ ببال 


